
دلیل فقر روز افزون مردم ایران 

می خـــواهـــم در این مـــقالـــه ریشه یابی عمیقی دربـــاره روز بـــه روز 

فقیرتــر شــدن مــردم ایران داشــته بــاشــم امــا نیاز بــه این دارم کمی 

حـوصـله کنید و بـه مـثال هـایی که شـاید در نـگاه اول بی ربـط بـاشـد 

با نویسنده همراه گردید تا به جوابی منطقی و عقلی برسیم. 

مــــثالــــم را اینگونــــه بیان می کنم که فــــرض کنید قــــصد دارید بــــا 

خانواده یا دوستان به مسافرتی بروید. 

در این لحـظه در نـقطه الـف یعنی هـمان شهـر محـل سکونـت خـود 

قرار گرفته اید و نقطه ب را به عنوان مقصد انتخاب می کنید. 

چرا نقطه ب؟ 

مثلا شما در تهران هستید و قصد می کنید به اصفهان بروید. 

چرا اصفهان؟ 

چرا مشهد نه؟ 

چرا شمال نه؟ 



چرا ایتالیا نه؟ 

چرا تایلند نه؟ 

و چرا خیلی جاهای دیگر نه؟ 

برای انتخابتان نسبت به اصفهان حتما دلایلی دارید. 

و برای رد کردن بقیه مقصدها هم دلایلی دارید. 

بـه طـور مـثال می گـویید مـاه قـبل یا سـال قـبل مشهـد بـودیم امـسال 

برویم یک جای جدید. 

بپرسیم چرا ایتالیا نمی روید می گویید چون ویزای شنگن نداریم. 

بــپرسیم خــب تــایلند چــرا نمی روید که ویزای شــنگن نمی خــواهــد 

می گویید تایلند برای ما مناسب نیست. 

خـب بـروید مـالـزی که مشکلات تـایلند را هـم نـداشـته بـاشـد مـثلا 

می گویید پولش را نداریم. 

می گـوییم تـرکیه بـروید که پـول کمتری هـم می خـواهـد می گـویید 

می خــواهیم ســفرمــان دو روزه بــاشــد و تــرکیه حــداقــل یک هــفته 

زمان نیاز است. 



خـــلاصـــه بـــرای تـــایید اصـــفهان دلیل هـــایی دارید و بـــرای رد کردن 

بقیه مقصدها هم دلایلی. 

خـلاصـه تصمیم می گیرید بـا تـوجـه بـه جـمیع شـرایط بـه اصـفهان 

بروید و سفری را در کنار خانواده یا دوستان سپری کنید. 

رفتید و برگشتید و از شما می پرسیم چه طور بود؟ 

گــــروهی از شــــما می گــــویند خیلی عــــالی بــــود حتی بهــــتر از آنــــچه 

تصورش را می کردیم. 

گـروهی می گـویند هی بـد نـبود تـقریبا بـا کمی اخـتلاف هـمانی بـود 

که دوست داشتیم. 

گروهی هم می گویند آن چیزی نبود که انتظارش را داشتیم. 

اگـر دقـت کنید هـر سـه گـروه واقعیت سـفر را بـا آنـچه در ذهـنشان 

تـــداعی کرده بـــودنـــد تطبیق دادنـــد در واقـــع یک مـــقایسه صـــورت 

گـــرفـــت بین تـــصوری که پیش از ســـفر بـــود بـــا حقیقتی که بـــعد از 

سفر اتفاق افتاد. 

این مقایسه آنها را به نتیجه گیری درباره سفر رساند. 



ممکن اســت همین کیفیت ســفری که خــانــواده اول رفــت و گــفت 

خیلی بهـتر از آن چیزی بـود که در ذهـنم بـود خـانـواده دوم تجـربـه 

کرده باشد و بگوید خیلی بد بود. 

در حـالیکه دو سـفر یک کیفیت را داشـت امـا چـون تـصورات پیش 

از سفرشان با هم یکسان نبوده نتیجه متفاوت گشته است. 

مــن از شــما ســوالی دارم و اینکه تــصورات ســفر را از کجا در ذهــن 

خود ساختید؟ 

از دو حال خارج نیست: 

۱. یا خــــودتــــان پیشتر تجــــربــــه داشــــته اید و بــــا آن تجــــربــــه قبلی 

تصوراتی در ذهن دارید. 

۲. یا دیگران رفـــــتند و بـــــرایتان تـــــعریف کردنـــــد حـــــالا نـــــه اینکه 

مســتقیما بــه شــما بــگویند بلکه ممکن اســت عکس و فیلمش را 

در سایت هایی دیده و یا خوانده باشید. 

پـــس مـــقایسه ای بین واقعیت بـــود بـــا تـــصوری که از دو مجـــرای 

تجربی خودتان یا دیگران، شما را به نتیجه رسانده است. 



مقایسه اقتصاد با سفر 

مردم در اقتصاد هم همینگونه اند. 

ابـــتدا در نـــقطه ای ایستاده انـــد و تصمیم می گیرنـــد زمـــانـــشان یا 

پولشان را در راهی خرج کنند. 

پیشنهادهایی به آنها ارائه می شود. 

تــجارت که آراد بــرنــدینگ مــردم را بــه آن دعــوت می کند دورتــرین 

پیشنهاد بـه ذهـن مـردم اسـت و شـما جـای دیگری جـز اینجا چنین 

دعوتی را نمی بینید. 

پس فعلا در این پیشنهاد تجارت را در نظر نمی گیریم. 

پیشنهادهایی که به مردم ارائه می شود چیست؟ 

فـرض کنید جـوان هسـتید و تـازه می خـواهید شـروع بـه کار کنید و 

پیشنهاداتی جلوی روی شما قرار می گیرد. 

و یا فــردی هســتید که پــولی دارید و می خــواهید آن را در مسیری 

به جریان بیندازید و در این حالت هم پیشنهادهایی می شنوید. 



هــــمانــــگونــــه که در ســــفر پیشنهادات را بــــررسی می کنید که کجا 

بـــروید و کجا نـــروید اینجا هـــم همین تحـــلیل را در ذهـــنتان انـــجام 

داده و بین گزینه ها انتخاب می کنید. 

مـوضـوع دردنـاک اینجاسـت که مـانـند سـفر نیست که پیشتر رفـته 

باشید و بدانید آنجا چه خبر است. 

روز اول هیچ مقصدی را نرفته اید. 

جـوانی که شـروع بـه کاری نکرده هیچ شغلی نـدیده که بـخواهـد از 

داده های قبلی اش به نتیجه درستی برسد. 

و یا کسی که تــاکنون پــولی را جــایی ســرمــایه گــذاری نکرده تجــربــه 

واضحی ندارد تا از روی آن قضاوت کند. 

پـــس می شـــود حکایت آن بـــنده خـــدایی که گـــفت نـــخوردیم نـــون 

گندم اما دیدیم دست مردم. 

پــس تــمام تصمیم گیری هــای اقــتصادی مــا در ابــتدای امــر مــانــند 

کسی که تاکنون هیچ سفری نرفته از روی حرف این و آن است. 

سوال: این و آن ها که مشاورند در اقتصادشان موفق بوده اند؟ 



مشورت با نااهل 

از مـولا علی علیه السـلام روایت اسـت که بـه فـرزنـد دلـبندشـان امـام 

مجتبی علیه السلام فرمودند:  

از مـشورت بـا جـاهـل بـپرهیز چـرا که خیرتـان را می خـواهـد امـا بـه 

سبب جهلش شر می رساند. 

اقـتصاد از دو حـالـت خـارج نیست یا مـن بـاید شغلی و کاری داشـته 

بــاشــم تــا پــولــم زیاد شــود یا پــولــم را جــایی ســرمــایه گــذاری کنم تــا 

زیادتر شود. 

شغل های پیشنهادی مردم به یکدیگر چیست؟ 

کارگری، کارمندی، مغازه داری، مشاغل خدماتی و امثال اینها. 

کدام یک از اینها صـاحـبان قبلی شـان را ثـروتـمند کردنـد که شـما را 

بعد از آنکه وارد شوید ثروتمند کنند؟ 

بـازارهـایی بـا سـقف مـالی بسیار انـدک که بـا گسـترش جـمعیت روز 

به روز اشباع تر و درآمدهایش کمتر از قبل می گردد. 



از اینرو بـالای ۹۹ درصـد شـغل هـا را که نـگاه می کنید صـاحـبانـشان 

روز به روز فقیرتر می شوند و حتی به مهار تورم هم نمی رسند. 

یعنی اگـر بـا درآمـدشـان سـال قـبل فـلان کیلو گـوشـت می تـوانسـتند 

بخرند حتما امسال کمتر می توانند بخرند. 

حـالـت دوم می شـود سـرمـایه گـذاری که مـا از آن بـه بـازار مکارهـا و 

فریب دهندگان نام می بریم. 

شـما را بـه خـدا سـوگـند یک بـار دیگر بـروید و کارتـون پینوکیو را بـا 

دقت ببینید. 

گـربـه نـره و روبـاه مکار بـرای بـه دسـت آوردن پـول انـدک پینوکیو بـه 

او گفتند پولت را در زمین بکار تا درختی شود که پول بدهد. 

هـــــمه مـــــا این داســـــتان را شنیدیم و کلی خـــــندیدیم و پینوکیو را 

مسخــره کردیم که ای احــمق مــگر بــا کاشــتن پــول بــدون زحــمت و 

تلاش پولی به دست می آید؟ 

و خدا رحمت کند نویسنده، تهیه کننده و کارگردان پینوکیو را. 

چقدر خواست تا مردم را به فریبکاری این دغلبازها آگاه کند. 



و بـاز در ادامـه دیدیم که گـربـه نـره و روبـاه مکار بـرای فـریب دادن 

پینوکیو شهـــری رویایی را بـــرایش بـــه تـــصویر کشیدنـــد که از قـــضا 

همینگونه هم بود. 

بـازی هـای شـگفت انگیز و وسـایل سـرگـرم کننده که هـوش را از سـر 

هـر کسی می بـرد چـنان که گـمان می کنی صـاحـبان این شهـربـازی 

خیرخـواهـترین مـردم روی زمینند امـا در انـتها می بینی که پینوکیو 

خر می شود. 

چـقدر سـازنـدگـان این کارتـون تـلاش کردنـد تـا بـه مـردم بـفهمانـند ای 

مـردم این کسانی که بـه شـما وعـده ثـروتـمند شـدن بـدون تـلاش و 

زحـمت می دهـند و حتی شـما را بـه لـذت هـا و تـفریح هـا می بـرنـد 

هدفی جز خر کردن تان ندارند. 

اکثر مردم هم دیدند اما چقدر اندکند آنهایی که پند گرفتند. 

آیا مــردم تجــربــه ای از بــورس داشــتند که در آن ســرمــایه گــذاری 

کردند؟ 

خیر به هیچ وجه. 



پــس چــه شــد که گــروه گــروه مــردم بــه بــورس حــمله ور شــدنــد و 

پولشان را آنجا سرمایه گذاری کردند؟ 

آیا غیر از این بـــود که یک جـــو روانی ایجاد کردنـــد و بـــه گـــروهی از 

آنــها پــول هــای خــوبی دادنــد بــه گــونــه ای که بــرای دیگران تــعریف 

کنند تـــا هـــمه بـــه صـــورت دســـته جـــمعی فـــریب بـــخورنـــد و تـــمام 

سرمایه هایشان را آنجا بگذارند؟ 

و در هــــمان ایام آراد بــــرنــــدینگ داد می زد که ای مــــردم فــــریب 

نخورید این ها تکرار داستان پینوکیوست و جز اندکی نشنیدند. 

در مـاجـرای شـرکت هـای هـرمی هـم دقیقا همین داسـتان تکرار شـد 

و در ماجرای شرکت های کلاهبرداری پانزی هم همین بود. 

داستان رمز ارزها سبک جدیدی از همان بورس است. 

داســتان طــلا و ســرمــایه گــذاری روی آن هــم یک تــرفــند قــدیمی از 

همین سبک است. 

حال فهمیدید چرا مردم ما روز به روز فقیرتر می شوند؟ 

چون مقصدی که نشان داده می شود فریب و دروغ است. 



تجارت کنید تا حقیر نشوید. 

پــس می بینیم که تــمام مــقصدهــای اقــتصادی مــا در این کشور از 

دو حال خارج نیست. 

۱. یا شغلیست که جز زحمت زیاد و پول کم چیزی در آن نیست. 

۲. یا مسیر سرمایه گذاریست که همه فریب و دغلبازی است. 

ســوالی می مــانــد آیا پــروردگــار جــهانیان جــهان را بــر اســاس اینکه 

مردم در فقر زندگی کنند آفریده است؟ 

کشورهــــای پیشرفــــته و ســــرمــــایه دار دنیا چــــه می کنند که فقیر 

نیستند و روز به روز بر پولشان افزوده می شود؟ 

چرا ما در ایران به این حال و روز افتاده ایم؟ 

دلیل واضح است. 

مـا از راه پیامـبرمـان و تـوصیه امـامـان مـعصومـمان فـاصـله گـرفـته ایم 

و دقیقا آن ها به آن عمل کرده اند. 

نشنیده اید مرحوم سید جمال الدین اسد آبادی به غرب رفت؟ 



در خـاطـراتـش می نـویسد آنـجا مسـلمان نـدیدم امـا اسـلام دیدم و 

اینجا مسلمان می بینم و اسلام نمی بینم. 

یکی از مصادیق این امر در مسیر کسب ثروت است. 

شــــما را بــــه هــــر چیزی که بــــاور دارید یک بــــار فــــقط یک بــــار در 

اینترنـت سـرچ کنید که دین اسـلام چـقدر بـه تـجارت سـفارش کرده 

و از اجیری که همان کارمندی و کارگری است نهی نموده است. 

ســـرچ کنید اســـلام چـــقدر بـــا این مسیرهـــای ســـرمـــایه گـــذاری که 

اکثرشان رباخواری و نزول است مخالفت می کند. 

از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمودند: 

تجارت کنید تا خوار و حقیر نشوید. 

تجارت کنید که عزت شما در بازار است. 

تجارت کنید که دو سوم عقل در تجارت قرار داده شده است. 

ترک تجارت کار شیطان است. 

تجارت کنید تا خداوند شما را بی نیاز گرداند. 

نه دهم رزق و روزی در تجارت است. 



و از پیامـبر خـدا، امیرمـومـنان و تـمام اهـل بیت پیامـبر روایت هـای 

بسیاری در تــــشویق مــــردم بــــه تــــجارت ذکر گــــردیده که طــــالــــبان 

حقیقت بـعد از خـوانـدن این مـقالـه می تـوانـند بـه راحتی آن هـا را در 

اینترنت جستجو نموده و بخوانند. 

مــوضــوعی نیست که مخفی بــاشــد بلکه بــه راحتی می تــوانید بــه 

منابع این سخنان دسترسی داشته باشید. 

اگــــر وقــــت بــــگذارید حتی بــــه روایت هــــا و فکت هــــای تــــاریخی 

ارزشمندی می رسید که چقدر نیاکان ما در ایران تاجر بوده اند. 

جـاده ابـریشم بـزرگـترین جـاده تـجاری جـهان بـود که از شـرق یعنی 

چین شروع می شد تا غرب یعنی اروپا ادامه داشت. 

قـسمت طـلایی این جـاده ایران بـود و دیِر گچین که در حـوالی قـم 

قــرار دارد و امــروز مخــروبــه ای بیش نیست بــزرگــترین کاروانســرای 

تجاری جاده ابریشم بوده است. 

مـا تـجارت را که سـنت ملی و مـذهـبی مـان اسـت فـرامـوش کردیم 

که به این روز افتاده ایم. 



مقایسه با کشورهای سرمایه دار 

دانــشگاه هــاروارد که در کمبریج ایالــت مــاســاچــوســت آمــریکا قــرار 

دارد تحقیقی را بـر روی دانـش آمـوزان نـوجـوان کشورهـای مـختلف 

انجام داد و از آنها پرسید می خواهید چه کاره شوید؟ 

نـتایج بـه دسـت آمـده در مـرکز مـطالـعات این دانـشگاه مـوجـود اسـت 

که در آمـریکا از هـر ۱۰۰ نـفر ۱۸ نـفر گـفتند می خـواهیم بیزنـس مـن 

یا بیزنس وومن شویم یعنی همان تاجر. 

انگلستان از هر ۱۰۰ نفر ۱۲ نفر. 

لــوکزامــبورگ از هــر ۱۰۰ نــفر ۴۳ نــفر، ایرلــند ۳۹ نــفر، نــروژ ۲۷ نــفر، 

سنگاپور ۲۷ نفر، ایسلند ۲۶ نفر، قطر ۲۰ نفر و … 

هـر چـقدر کشورهـا فقیرتـر شـدنـد این آمـار کمتر شـد بـه طـوریکه در 

هـند از هـر ۱۰۰۰ نـفر ۶ نـفر و در پـاکستان هـر ۱۰۰۰ نـفر ۴ نـفر و در 

افغانستان هر ۱۰۰۰ نفر ۳ نفر می خواستند تاجر شوند. 

این آمار در ایران به دلیل تحریم ها گرفته نشد. 



شما این آمار را بگیرید. 

از فـرزنـدان خـودتـان و اقـوامـتان سـوال کنید در آینده می خـواهـند 

چه شغلی داشته باشند؟ 

می بینید هر هزار نفر شاید یک نفر هم نگوید تاجر. 

بــچه هــای مــا هــمه می خــواهــند خــلبان، دکتر، مــهندس، مــعلم، 

نجار، بنا و … شوند. 

پیامــبر خــدا زمــانی که از مــعراج بــازگشــت اصــحاب را جــمع کرد و 

فرمود رازی را برایتان آشکار می کنم که تا قیامت فقیر نشوید. 

خـداونـد از گنجینه غیبش بـه مـن خـبر داد که نـه دهـم روزی را در 

تجارت قرار داده است. 

حـال مـا امـت مسـلمان گـروه گـروه و دسـته دسـته بـه هـر شغلی رو 

آورده ایم جز تجارت. 

حـال آنکه پیامـبرمـان تـاجـر بـوده و ام الـمومنین خـدیجه سـلام الله 

علیها تاجر بوده و ما از تجارت هیچ چیزی نشنیده ایم. 



نمی گوییم همه تاجر شوند. 

صـــحبت مـــا این نیست که هـــمه مـــردم ایران تـــاجـــر شـــونـــد چـــون 

طبیعتا جامعه به تمام شغل ها نیاز دارد. 

صـحبت مـا اینست که اگـر ۱۰ درصـد مـردم ایران تـاجـر بـودنـد هیچ 

مشکل اقتصادی نداشتیم. 

لـوکزامـبورگ و ایرلـند که جـز ثـروتـمندتـرین کشورهـای جـهان هسـتند 

بیش از ۷۰ درصـــد مـــردمـــشان در تـــجارت و مـــشاغـــل مـــرتـــبط بـــه 

تجارت فعالیت دارند. 

در حالیکه درصد تاجران ایرانی کمتر از یک دهم درصد است. 

مـا اگـر تـعداد تـاجـرانـمان صـد بـرابـر شـود تـازه می شـود ده درصـد 

جامعه و باز هم یک هفتم کشورهای ثروتمند جهان هستیم. 

پـس همتی نیاز اسـت تـا مـردم بـه تـجارت روی آورنـد و فـقر را از این 

کشور بـزدایند که در طـول چـند دهـه اخیر هـمه راه هـا را آزمـودیم و 

جز فقر چیزی برایمان اضافه نکرد و تجارت تنها راه نجات است.


